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راقبولکرد

سند و فاکتور فروش خودروسواری دنا مدل 98 به رنگ سفید – روغنی به شماره موتور 

147H0453947 و به شماره شاسی NAAW01HEXKE164645 و به شماره 

 ـ49 به نام لیلا صباغ مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد. پلاک 14 – 861 ه

اصل مدرک تحصیلی اینجانب حمیدرضا نقدی پور فرزند کرم رضا دارای شناسنامه 

به شماره 12656رشته برق قدرت مقطع کارشناسی صادره از دانشگاه آزاد اسلامی 

واحد ساوه مفقود گردیده و فاقد اعتبار است. از یابنده تقاضا می شود گواهینامه مذکور 

را به آدرس: اســـتان مرکزی- ساوه-کیلومتر 4جاده نورعلیبیک- شهرک دانشگاهی 

خاتم الأنبیاء)ص( دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه به صندوق پستی366-39187 

ارسال نماید.

مدارک خودرو پژو 405 جی ال ایکس آی 8/1 به شماره پلاک931ط71 ایران 45 به 

رنگ نقره ای متالیک با شماره موتور 12489265502 به نام علی مظفری غربا به شماره 

ملی 3179744995 فرزند تیمور صادره از بردسیر مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد. از یابنده تقاضا می شود آن را به نزدیک ترین صندوق پستی بیندازد.

دانشـــنامه پایان تحصیلات اینجانب معصومه رمضان زاده کرمانی به شـــماره ملی 

2993826719در مقطع کارشناسی رشته مدیریت صنعتی صادره از دانشگاه آزاد 

اسلامی واحد کرمان مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

مـــدرک گواهـــی موقت اینجانب بهاره ســـلمانی فرزند محمدرضا به شـــماره ملی 

0017954827صادره از تهران درمقطع کاردانی رشـــته فنی حرفه ای نقشه کشی 

معماری داخلی صادره از دانشگاه آزاد اسلامی مامونیه مفقود گردیده است و فاقد اعتبار 

می باشد. لذا از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسلامی مامونیه به 

نشانی: استان مرکزی شهرستان مامونیه دانشگاه آزاد اسلامی مامونیه ارسال نماید.

آگهی مزایده
دانشـــگاه آزاد اسلامی واحد ساوه در نظر دارد نسبت به اجاره عرصه 

و اعیان ســـاختمان آموزشـــی دانشکده ســـما خود به مساحت عرصه 

5،600 مترمربـــع و اعیانی 4،570 مترمربـــع در چهار طبقه ازطریق 

مزایده عمومی اقدام نماید. لذا از كلیه افراد واجد شرایط دعوت به عمل 

می آیـــد، حداكثر تا ده روز پس از چاپ آگهی با ارائه اصل فیش بانکی 

به مبلغ 500،000 ریال )پنجاه هزار تومان( واریزی به حســـاب سیبا 

شـــماره 0108293453004 بانک ملی ایران در وجه دانشـــگاه آزاد 

اسلامی واحد ساوه به آدرس ذیل مراجعه و نسبت به بازدید و خرید اسناد 

مزایده اقدام نمایند. ضمنا حداکثر زمان عودت اسناد مزایده تا 10 روز 

پس از اتمام تاریخ تحویل اسناد مزایده خواهد بود و ضمانتنامه شرکت 

در مزایده معادل 918،000،000 ریال )نود و یک میلیون و هشـــتصد 

هزار تومان( بوده که می بایست توسط شرکت کننده در مزایده به صورت 

نقدی به شماره حساب سیبا شماره 0108293453004 بانک ملّی 

ایران در وجه دانشـــگاه آزاد اســـلامی واحد ساوه واریز گردد. همچنین 

قیمت پایه مزایده )مبلغ اجاره ســـالیانه( مبلغ 18،360،000،000 

ریال می باشد.  آدرس: ساوه – بلوار شهید بهشتی – بلوار شهید فهمیده- 

كیلومتر 4 جاده نورعلی بیك – شهرك دانشگاهی خاتم الأنبیاء - تدارکات 

دانشـــگاه آزاد اسلامی واحد ساوه - تلفن تماس آقای حبیب هاشمی:

 42433041 - 086  - ضمنا دانشگاه در رد یا قبول هر یك از پیشنهادات 

كاملا مختار بوده و هزینه درج آگهی بر عهده نفر برنده مزایده می باشد.

آگهی مناقصه عمومی
دانشـــگاه  آزاد اســـلامی واحد كازرون درنظر دارد برابر مجوز دبیرخانه هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس، نسبت به خرید و نصب تجهیزات چهارگانه 

شامل اتوکلاو بیمارستان امام علی)ع(  از طریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید. متقاضیان ملزم هستند جهت رویت و دریافت فرم های موضوع مناقصه به آدرس

 kau.ac.ir و محل اجرای پروژه در روزها و ساعات اداری به آدرس دانشگاه آزاداسلامی کازرون واحد عمران مراجعه نموده و در صورت نیاز با شماره 09171540546 تماس حاصل 

فرمایند. ضمنا تاریخ تحویل اوراق مناقصه به دفتر حراست دانشگاه تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1400/06/27 است. )ضمنا هزینه درج آگهی با برنده مناقصه است(

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون

آگهی تجدید مناقصه عمومی

دانشگاه  آزاد اســـلامی واحد كازرون درنظر دارد برابر مجوز دبیرخانه 

هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس، نسبت به خرید و نصب 

تجهیزات چهارگانه شامل آشپزخانه، رخشویخانه، قفسه بندی و سکوبندی 

آزمایشگاه های بیمارستان امام علی)ع(  از طریق برگزاری مناقصه عمومی 

اقدام نماید. متقاضیان ملزم هستند جهت رویت و دریافت فرم های موضوع 

مناقصه به آدرس kau.ac.ir و محل اجرای پروژه در روزها و ساعات اداری به 

آدرس دانشگاه آزاد اسلامی کازرون واحد عمران مراجعه نموده و در صورت 

نیاز با شماره 09171540546 تماس حاصل فرمایند. ضمنا تاریخ تحویل 

اوراق مناقصه به دفتر حراست دانشگاه تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 

1400/06/27 است.

)ضمنا هزینه درج آگهی با برنده مناقصه است(

آگهی مزایده
دانشـــگاه آزاد اســـلامی واحد نور در نظر دارد، مکان 

انتشارات دانشجویی خود را به اشخاص حقیقی و حقوقی 

واجدالشـــرایط كه دارای امكانات مناسب و سوابق مفید 

كاری می باشند واگذار نماید. لذا متقاضیان می توانند 

حداكثر ظرف مدت 7 روز پس از درج آگهی با واریز مبلغ 

500/000 ریال به حساب شماره 0105740442006 

واحد نور به دفتر مدیرکل توسعه و مدیریت منابع دانشگاه 

آزاد اســـلامی واحد نور مراجعه نمایند. دانشگاه در رد یا 

قبول پیشنهاد مختار است و هزینه آگهی بر عهده برنده 

مزایده می باشد. 

یکی از مناقشه برانگیزترین مباحث در علم جامعه شناسی، 

مدرن  متوسط  طبقه  اصطلاحا  یا  شهری  متوسط  طبقه 

است؛ چون به راحتی از طبقات دیگر اجتماع قابل تفکیک 

نیست. برای آسان کردن موضوع و توضیح این مورد پیچیده، 

از یک ترم جامعه شناختی با عنوان عادت واره های فرهنگی 

استفاده می کنند. به عبارتی طبقه متوسط شهری را می شود با 

عادت واره های فرهنگی مخصوص به خودش شناخت تا در دام 

طبقه بندی های صرفا اقتصادی نیفتیم. دقیقا معلوم نیست در 

ایران تاریخ تولد طبقه متوسط شهری مدرن، چه روزی بوده و 

این قطعا به سال های دور برمی گردد اما جلوه گری آن به شکلی 

که امروز می شناسیم، از دهه 70 شمسی آغاز شد. سریال های 

بیژن بیرنگ، خصوصا دو مجموعه همسران و خانه سبز مربوط 

به همین دوران هستند؛ مجموعه هایی بانشاط و پر از مهر و 

دوستی و امید و تفاهم. به مرور اما روند مجموعه سازی تلویزیون 

درباره طبقه متوسط و به طور خاص سریال های طنز آپارتمانی، 

درونمایه و فضای دیگری پیدا کرد. فضاسازی ها پر شد از دورویی، 

زیرآب زنی و در یک کلام ارجحیت دادن موذیانه نفع شخصی بر 

هر چیز دیگر. آیا طبقه متوسط تغییر کرده و این سریال ها چیزی 

نیستند جز آینه ای که در برابر جامعه قرار می گیرد؟ این عموما 

توجیهی است که از طرف سازندگان یا مدافعان مخرب ترین 

کالاهای فرهنگی عنوان می شود؛ چه اینکه این مجموعه ها 

حتی این فضای مسموم سودجو را نقد هم نمی کنند، بلکه به 

عنوان چیزی بانمک یا هنجار جدیدی که باید پذیرفت، نمایش 

می دهند. جامعه ما امروز از این فضای مسموم هم خسته شده 

اما تلویزیون کالای جدیدی ندارد که جایگزین کند یا به عبارتی 

تصمیم ندارد سراغ همان کالاهای قدیمی برود و در فضای خانه 

سبز یا همسران مجموعه بسازد. مدتی هم با تاک شوهای زرد و 

مسابقات تلویزیونی توانستند آنتن را پر کنند اما این تب هم به 

زودی سرد شد. مجموعه های همسران و خانه سبز شخصیت 

منفی نداشتند، شخصیت ها خطا می کردند اما به کلی بدذات و 

منفی نبودند، درحالی که سیت کام های آپارتمانی جدید، تقریبا 

به جز یک کاراکتر استثنا که همیشه تو سری خور و بازنده هم 

هست، شخصیت مثبت ندارند و کلیشه کلی شان این است که 

هرچه بدجنس تر، موفق تر و بانمک تر. شاید تعدادی از مخاطبان 

ایرانی که در اوایل دهه هفتاد متولد نشده بودند یا سن بسیار 

پایینی داشتند، مجموعه هایی مثل خانه سبز و همسران را به 

یاد نمی آورند و چیزی که از جامعه ایرانی در فضاهای نمایشی 

آن دیده اند، صرفا همین بدجنس سالاری کمدی های تلویزیون 

و سینما از یک طرف و پوچی و یأس ناتمام آثار روشنفکری از 

طرف دیگر باشد. آنها ممکن است چاره ای نداشته باشند جز 

اینکه یک زندگی اجتماعی بانشاط را در سریال های ترکی یا 

کره ای جست وجو کنند که البته آنها هم همه چیزشان با ما 

هماهنگ نیست. خانه سبز نقطه اوج سریال های مثبت اندیشانه 

تلویزیون بود که در مقام توصیف جامعه باقی نماند و لایه های 

تجویزی هم داشت و البته نیروبخشی قابل توجهی برای ذهن 

مخاطبانش به ارمغان می آورد. خانه سبز از لحاظ دراماتیک هم 

قوی بود و سلیقه هنری مخاطبان را بالا می برد. در اینجا نگاهی 

انداخته ایم به شجره نامه این درخت. خانه سبز خانه ای است 

که یک جورهایی به درخت تشبیه شده و ساختار آپارتمانی آن 

نه تمثیلی برای طبقاتی شدن جامعه یا دورشدن افراد از هم، 

بلکه تمثیلی از درخت و ارتباط شاخه ها و ساقه ها با ریشه است.

جدبزرگوریشههایسنتیخانواده

جد بزرگ خانواده صباحی، یک نقاشی در 

دیوار است که جان می گیرد و با فرزندانش 

البته تنها اولاد ذکور  صحبت می کند. 

خانواده، توانایی مشاهده او را دارند. این 

شخصیت را رامبد جوان بازی می کرد که همزمان بازیگر نقش 

فرید، معروف به فرید جینگلبرد هم بود و به عبارتی با این شیوه 

به شباهت میان جد بزرگ و جوان ترین عضو خانواده صباحی 

اشاره می شد. مکالمات دوبه دوی جد بزرگ با رضا که خسرو 

شکیبایی بازی اش می کرد، بخش های شیرین و خاطره انگیزی 

از سریال خانه سبز را تشکیل می دادند و به علاوه، این بخش ها 

معنای نمادین خاصی هم دال بر ارتباط جامعه امروز با ریشه های 

سنتی اش داشت.

پدربزرگیمهربان؛بدونکلیشههایمردسالارانه

داریــوش اســدزاده، مرد صدســاله ســینمای 

ایــران کــه در ســوم شــهریور 98 از دنیــا رفت، 

در مجموعــه خانــه ســبز نقــش آقاجــون یــا 

همــان فرزنــد جــد بــزرگ را بــازی می کــرد. 

مــردی متیــن و خوش مشــرب و نوه دوســت کــه تــا آخــر مجموعه، 

نــام کوچــک او معلــوم نشــد و بــه رســم ادب ایرانــی، با نــام آقاجون 

صدایش می کردند. در شــخصیت آقاجون خبری از کلیشــه های 

مردســالارانه ایرانــی کــه بســیاری از فیلم هــا و ســریال ها آن را نقــد 

می کردنــد و بســیاری دیگــر بــه عنــوان عنصــری از جذبــه نمایش 

می دادنــد، نبــود. او به واقــع در رفتــارش نشــان مــی داد کــه 

بزرگ تر از بقیه است اما با همه رفاقت داشت.

مادربزرگکلاسیکایرانی

ـــود،  ـــده ب ـــی زن ـــا وقت ـــادی ت ـــده خیرآب حمی

به عنـــوان یـــک مـــادر یـــا مادربـــزرگ 

کلاســـیک ایرانـــی در تعـــداد قابل توجهـــی 

از فیلم هـــای ســـینمایی یـــا ســـریال های 

تلویزیـــون بـــازی کـــرد. طریقـــه ای کـــه او چـــادر اندرونـــی یـــا همان 

چـــادر رنگـــی را ســـر می کـــرد و دور کمـــر می بســـت، یـــا 

ــب و نگرانی هایـــش و  ــگی اش، تعجـ ــای همیشـ تکیه کلام هـ

ــام چیزهایـــی کـــه داشـــت، هرچقـــدر هـــم در  ــه تمـ خلاصـ

مجموعه هـــای مختلـــف تکـــرار می شـــد، امـــا تکـــراری 

نمی شـــد. او در خانـــه ســـبز نقـــش خانم جـــون یعنـــی 

ـــی،  ـــکل طبیع ـــه ش ـــرد و ب ـــازی می ک ـــواده را ب ـــزرگ خان مادرب

این بـــار هـــم تمـــام آن ویژگی هـــای همیشـــگی ، بـــا فضـــای 

این مجموعه همخوان بودند.

قلبسریالخانهسبز

قلـــب ســـریال خانـــه ســـبز رضـــا صباحـــی 

ـــازی  ـــکیبایی آن را ب ـــرو ش ـــه خس ـــود ک ب

می کـــرد و راوی داســـتان هـــم بـــود. رضـــا 

وکیـــل دادگســـتری اســـت و البتـــه 

ـــه در  ـــدون اینک ـــغل را دارد. او ب ـــن ش ـــم همی ـــرش ه همس

داســـتان بـــه عنـــوان شـــاعر معرفـــی شـــود، شـــخصیتی 

ـــه  ـــت و باعاطف ـــردی خانواده دوس ـــت و م ـــلک داش شاعرمس

ـــن  ـــه ای ـــود، ب ـــه ب ـــرش عاطف ـــام همس ـــه ن ـــی اینک ـــود. حت ب

باعاطفـــه بـــودن کنایـــه مـــی زد. رضـــا بـــا اینکـــه راوی داســـتان 

اســـت، عقل کل یا شـــخصیتی خالی از اشـــتباهات نیســـت 

امـــا ذات پـــاک و باطنـــی نیکـــو دارد. بـــازی خســـرو شـــکیبایی 

توانســـته بـــود در مجموعـــه خانـــه ســـبز ثقیل تریـــن 

دیالوگ های شاعرانه را روان و قابل فهم به نظر برساند.

مستقلاماهمراهویاوروهمقدم

عاطفه صدر، وکیل دادگســتری و همسر 

رضــا صباحــی، شــخصیت مقابل خســرو 

شــکیبایی اســت کــه مهرانــه مهین ترابی 

آن را بــازی می کــرد. مهین ترابــی در 

مجموعــه همســران هــم مقابل فــردوس کاویانی قــرار گرفت 

و در نقــش مهیــن، یــک شــخصیت زن امــروزی کــه 

ــاور و همقــدم همســرش  تو ســری خور نبــود امــا همــراه و ی

بــود را ایفــا کــرد. امــا عاطفــه صــدر بــا مهیــن ایــن تفــاوت را 

داشــت کــه یــک زن شــاغل بــود و اتفاقا از حقــوق قانونی اش 

بــه طــور کامــل خبر داشــت و در عین اســتقلال شــخصیت، 

در دام انحرافــات فمنیســتی نیفتــاده بــود. عاطفــه مــادری 

ــه  ــود کــه در یکــی از قســمت های خان ــان و دلســوز ب مهرب

ســبز بــه فریــد گفــت هیچ وقــت اجــازه نــداده اســت محبــت 

فرزند، روی محبتی که به همسرش داشته، سایه بیندازد.

فریدجینگلبرد؛شورجوانی

یـــک مجموعـــه گمنـــام بـــه نـــام 

»صرفه جویـــی آب« و پـــس از آن مجموعـــه 

طنـــز »نـــوروز 74« و ســـریال »فروشـــگاه«، 

ــل از  ــا قبـ ــوان تـ ــد جـ ــای رامبـ بازی هـ

خانـــه ســـبز بودنـــد؛ امـــا شـــاید بیشـــتر از اینهـــا بـــازی بســـیار 

کوتاهـــش در ســـریال همســـران بـــه چشـــم آمـــد؛ جایـــی کـــه 

در نقـــش یـــک کفـــاش خیابانـــی، بـــا ســـوت دهـــان، موزیـــک 

فیلـــم »از کرخـــه تـــا رایـــن« ابراهیـــم حاتمی کیـــا را 

ـــک  ـــرای او ی ـــبز ب ـــه س ـــه خان ـــود ک ـــس از آن ب ـــت. پ می نواخ

ســـکوی پرتـــاب شـــد. رامبـــد جـــوان کـــه آن روزهـــا واقعـــا هـــم 

ـــام  ـــرژی تم ـــا ان ـــرد، ب ـــد جینگلب ـــش فری ـــود، در نق ـــوان ب ج

ظاهـــر شـــد و بـــه نمـــادی از جوانـــان نســـل خـــودش و البتـــه 

آنها که تقریبا سنی از او کمتر داشتند تبدیل شد.

همهمسر،همرفیق

آتنــه فقیه نصیــری، نقــش لیلی، همســر 

فریــد جینگلبــرد را بــازی می کــرد و غیــر 

از همســر، رفیــق او هم بــود. عروس خانه 

ســبز بــا مادرشــوهرش و مادربــزرگ 

همســرش رابطــه ا ی صمیمانــه و موضعــی برابر داشــت و این 

اتفاقــا از جذابیت هــای طبقــه متوســط شــهری در آن دوران 

ــود و  ــرده ب ــدا ک ــدرن پی ــکلی م ــه ش ــد ک ــاب می آم به حس

بعضــی از عادت هــای غلــط ســنتی را کم کــم کنــار 

می گذاشــت. ماندگارتریــن بــازی فقیه نصیــری در مجموعه 

خانــه ســبز بــه قســمتی بــر می گشــت کــه بــه او و همســرش 

100میلیــون تومــان واگــذار می شــد به شــرط اینکه بتوانند 

آن را یــک روزه خــرج کننــد و کســی کــه در انتهــا توانســت 

سرانجام شوم چنین وضعی را بفهمد، لیلی بود.

کودکطلاقوپذیرشنرمواقعیات

آرش نــادری بازیگــری که در پنج ســالگی 

بــرای نقــش علــی در ســریال خانــه ســبز 

ــیار  ــن بس ــود س ــا وج ــد و ب ــاب ش انتخ

پایینــش همــه را متعجــب کــرده بــود کــه 

چطــور می توانــد دیالوگ هــای بــه ایــن ســختی را تــا آن حــد 

روان بیــان کنــد، ســه ســال بعــد در ســریال »کاشــانه« بــه 

کارگردانــی قاســم جعفــری بــازی کــرد و بعــد از آن نــه تنهــا از 

بازیگــری دور شــد، بلکــه کاملا غیبــش زد و هیچ کس خبری 

از او نــدارد. علــی یــک کــودک طــلاق اســت کــه بــا مــادرش 

و در کنــار خانــواده مــادری زندگــی می کنــد و در بخش هــای 

آخــر مجموعــه طعــم زندگــی بــا ناپــدری را هــم می چشــد. 

البتــه ایــن تجربیــات در زندگــی او بــه شــکلی نــرم و 

قابل پذیرش اتفاق می افتند.

شکستخوردهاماهمچنانامیدوار

ـــرار  ـــبز ق ـــه س ـــن خان ـــد در ای ـــس بای نرگ

می گرفـــت تـــا فقـــط کســـانی کـــه در 

شکســـتی  هیـــچ  ن  ندگی شـــا ز

نخورده انـــد، آنهایـــی نباشـــند کـــه 

ـــه ســـبز همذات پنـــداری کننـــد. نرگـــس  ـــا خان می تواننـــد ب

خواهـــر رضاســـت و از همســـرش کـــه نقـــش او را فرخ نعمتـــی 

ــورت  ــه صـ ــمت بـ ــد قسـ ــا در چنـ ــد و تنهـ ــازی می کنـ بـ

میهمـــان حضـــور داشـــت، جـــدا شـــده اســـت. در اواخـــر 

ـــازی اســـماعیل  ـــا ب ـــم مدرســـه علـــی، ب ـــا معل مجموعـــه، او ب

ـــرای  ـــان ماج ـــن می ـــه در ای ـــد. البت ـــی، ازدواج می کن محراب

خواســـتگارهای نرگـــس هـــم بخش هایـــی از مجموعـــه خانـــه 

ســـبز را تشـــکیل می دادنـــد. اکـــرم محمـــدی قبـــل از خانـــه 

ســـبز هـــم چندیـــن بـــازی در ســـینما و تلویزیـــون انجـــام داده 

ـــه  ـــادر« ب ـــم »م ـــور در فیل ـــا حض ـــاخص ترین آنه ـــه ش ـــود ک ب

کارگردانی علی حاتمی بود.

معلم،رفیقومظهرامیدمجدد

اســـــــماعیل محرابـــــــی، بازیگـــر 

مجموعه هـــای تاریخـــی بزرگـــی مثـــل 

»ســـربداران« و »هزاردســـتان«، درســـت 

ــی  ــه تاریخـ ــازی در مجموعـ ــد از بـ بعـ

»تنهاتریـــن ســـردار«، در بخش هـــای پایانـــی خانـــه ســـبز بـــه 

ایـــن جمـــع پیوســـت. او در اوایـــل دهـــه 70 بـــا بـــازی در 

مجموعـــه پلیســـی »مـــزد تـــرس« کـــه بســـیار پرمخاطـــب بـــود، 

چهـــره محبوبـــی پیـــدا کـــرد؛ امـــا خانـــه ســـبز چنـــدان 

ـــد.  ـــر نش ـــن بازیگ ـــای ای ـــش توانایی ه ـــرای نمای ـــی ب فرصت

ـــدون  ـــو ب ـــی کوچول ـــدری عل ـــم و ناپ ـــخصیت معل ـــه ش البت

اینکـــه فرصـــت چندانـــی بـــرای بـــروز و ظهـــور پیـــدا کنـــد، بـــه 

ـــن  ـــود. ای ـــدد ب ـــد مج ـــک امی ـــادی از ی ـــودی، نم ـــاظ وج لح

شـــخصیت تـــازه داشـــت جـــا می افتـــاد کـــه مجموعـــه تمـــام 

شـــد امـــا در آخریـــن قســـمت از ســـریال، کســـی کـــه فهمیـــد 

رضا باید فریاد بزند تا دق نکند، همو بود.

یکی از خاطره سازترین چهره های سینما و به خصوص تلویزیون ایران، 

بیژن بیرنگ است. از »محله برو بیا« تا »چاق و لاغر« و از »همسران« 

و »خانه سبز« تا سریال هایی مثل »دنیای شیرین« و »دنیای شیرین 

دریا« که او تهیه کننده شان بود. بیژن بیرنگ خالق یک جهان شیرین 

و باملایمت و دوستانه برای چند نسل از مخاطبان و تلویزیون ایران 

است. خیلی ها دل شان برای بیژن بیرنگ تنگ شده اما او با اینکه هنوز 

سرحال و سرزنده است، مدت ها می شود که کار جدیدی نساخته. 

خودش می گوید ما دیگر رنُد بازار نیستیم و دوره مان گذشته است 

و این را در گفت وگویی که با او داشتیم، توضیح هم می دهد؛ اما 

به راحتی نمی شود با این سخن کنار آمد. شاید ماندگارترین اثر بیژن 

بیرنگ »خانه سبز« باشد که درعین شاعرانگی، بسیار عامه پسند هم 

بود و شیرینی روابط انسانی را به کام هر مخاطبی می ریخت. خانه 

سبز آموزش دوست داشتن زندگی بود و روی چیزی تاکید می کرد 

که گمشده این روزهای زندگی ماست؛ یعنی گفت وگو. باید با هم 

حرف بزنیم حتی اگر از هم دلخوریم یا با هم قهر کرده ایم. این یک 

شعار کلیشه ای نیست که به راحتی از کنارش عبور کنیم و همین 

حرف ساده امروز در جامعه ما بر زمین مانده و مشکلات فراوانی را 

ایجاد کرده است. شاید ما فراموش کرده ایم که روابط انسانی نسبت 

به خیلی از مسائل دیگر چقدر ارزشمندتر هستند و خانه سبز خوب 

و دلنشین بود چون این باور را نمایشی می کرد. این مجموعه باعث 

شهرت بازیگرانی ازجمله رامبد جوان و آتنه فقیه نصیری شد و یکی 

از نقاط اوج و لحظه های ماندگار در کارنامه هنرپیشه بزرگی مثل 

خسرو شکیبایی هم شد. شکیبایی که تا پیش از آن با بزرگ ترین 

کارگردان های سینمای ایران کارهای مهمی انجام داده بود و بارها 

توانست بدرخشد، در این سریال تلویزیونی تمام هنرش را به کار گرفت 

و درخشش کم نظیر دیگری داشت. همین که در عصر دیجیتال 

و فراوان شدن سریال هایی که از هر جنس در دسترس مخاطب 

هستند، هنوز نام خانه سبز زنده است و هنوز هر خبر ناگفته ای 

درباره اش کنجکاوی می آفریند، یعنی باید دوباره سراغ آن برویم و 

افسون درون آن را کشف کنیم. پس از »همسران« و »خانه سبز« موجی 

از سریال های آپارتمانی در تلویزیون ایران به راه افتاد که تعدادی شان 

سیت کام بودند. پریسا بخت آور تعدادی از این مجموعه ها را ساخت 

و همسرش اصغر فرهادی نویسنده  اکثرشان بود. البته خود فرهادی 

هم یکی دو تجربه نه چندان موفق در این زمینه داشت. مهران 

غفوریان کارهایی ساخت که نقطه اوج آن »زیر آسمان شهر« بود. 

رضا عطاران به سمتی رفت که او را کم کم از آپارتمان خارج کرد و 

به فضاهایی دیگر رساند. پیمان قاسمخانی که یکی از نویسندگان 

خانه سبز بود هم نویسنده بخش قابل توجهی از این مجموعه ها شد 

که کارگردانی اکثرشان را مهران مدیری برعهده داشت و تعدادی را 

هم سروش صحت ساخت. قاسمخانی دقیقا برخلاف بیژن بیرنگ 

فضای دیگری را در مجموعه هایش خلق می کرد؛ دنیایی که محوریت 

آن با آدم های شرور و سودجو و ریاکار بود. مهدی مظلومی هم در 

فضای بین اینها حرکت می کرد، گاهی از او »شهر فرنگ« درمی آمد و 

گاهی کارهایی که بی شباهت به متون قاسمخانی نبودند. اما درکل، 

به مرور فضایی که بیشترین فاصله را با جهان همدلانه بیرنگ داشت، 

در تلویزیون ایران غالب شد. 

پس از آن کم کم نوبت به استثنائاتی مثل مجموعه های »پایتخت« یا 

»نون. خ« رسید که از محیط پرتنش کلانشهرها فاصله می گرفتند و 

دنبال آن فضای همدلانه، در نقاط روستایی و اصیل ایران می گشتند؛ 

هرچند این مجموعه ها هم به خصوص بعد از یکی دو سری یا بیشتر، به 

دام همان جنس خشن و سودجویانه روابط می افتادند. این درحالی 

است که طی سال های اخیر برنامه های گفت وگومحور، البته از نوع 

عامیانه یا حتی اصطلاحا زرد جای سریال های داستانی را در تلویزیون 

ایران بسیار تنگ کرده اند.  با بیژن بیرنگ گفت وگو کرده ایم تا قصه 

شیرین خانه سبز را از او بشنویم و جای خالی چیزی که می تواند 

ذهن ما را اندکی آرامش بدهد، دوباره به یاد بیاید. او در این گفت وگو 

باز هم نکات جدید ناگفته ای را از ساخت این پروژه بیان کرد؛ ازجمله 

بازیگرانی که قبل از شکیبایی و مهین ترابی قرار بود در خانه سبز باشند 

و تغییراتی که به واسطه بازیگران بعدی در متن کار داده شد. بخش 

دیگری از این گفت وگو شرح گلایه های بیرنگ از شرایط حال حاضر 

فیلمسازی و سریال سازی در ایران است. در این گفت وگو جهان بینی 

خودش را شرح می دهد و از بازاری که نمی تواند در آن رنُد باشد، حرف 

می زند. پروژه هایی که یکی پس از دیگری بی سرانجام می مانند و 

بیژن بیرنگی که جای خودش را در این میزانسن نمی بیند. حالا او 

حتی بخش عمده ای از مشکلاتش را مربوط به وجود پول کثیف در 

شبکه نمایش خانگی ایران می داند. بیژن بیرنگ، دوست قدیمی 

مرحوم مسعود رسام که مدیر تولید و تهیه کننده اکثر کارهایش بود و 

رفیق بهروز بقایی و سکوی پرتاب کسانی ازقبیل رضا عطاران، رامبد 

جوان و خیلی های دیگر، در این گفت وگو با ما از کارنامه 40 ساله اش 

و چیزی که خودش 20سال بیکاری عنوان می کند، یاد کرده است. 

از تیترهایی که روزنامه ها در دهه 60 علیه او زدند و باعث چند سال 

بیکاری او شدند، از ایراداتی که به مجموعه های همسران و خانه 

سبز گرفته شد و از دورانی که به رغم بازتر بودن ظاهری فضا نسبت 

به آن دوره های قبل، امکان کار کردن را از او بیشتر گرفته است. اصل 

این گفت وگو و بهانه طرح شدنش سریال خانه سبز است؛ خاطره 

بسیاری از مردم ما و چیزی که برای خردسالان آن دوره یا کسانی 

که هنگام پخش شدنش متولد نشده بودند، هنوز می تواند جذاب 

باشد؛ و البته چیزی که جای خالی نسخه های امروزی اش را به شدت 

می شود احساس کرد. 

از آنجا که یک کارگردان مولف هستید و بین تمام آثاری که خلق 

کرده اید، نوعی پیوستگی وجود دارد، اجازه بدهید ماجرای »خانه 

سبز« را از ابتدای کار شما در سینما و تلویزیون ایران رهگیری 

کنیم، یعنی وقتی که به ایران برگشتید و کار را آغاز کردید. در 

اولین فیلم آقای جلیلی »میلاد« نام شما در تیتراژ جزء قسمت 

»با تشکر« آمده است. شما در آن پروژه چه نقشی داشتید؟

من فیلمنامه نویس کار بودم.

 عجیب است اما جلوی عنوان نویسنده نام های دیگری 

گذاشته اند...

دوست دارند اینطوری انجامش بدهند؛ فیلمنامه را برمی دارند و کمی 

تغییر می دهند و به نام خودشان ثبت می کنند.

 این اولین فیلم شما در ایران بود؟

خیر، قبل از آن برای گروه کارگردانی شبکه یک کاری ساخته بودیم 

به نام »فرزندان کار« که خیلی ها در آن پروژه بودند؛ خانم ها پوران 

درخشنده و رخشان بنی اعتماد و افرادی دیگر. یکی شان را هم آقای 

جلیلی ساخت و اولین کار ما همان بود.

 با آقای رسام آشنا بودید یا بعد از کار در تلویزیون چنین شد؟

نه، به طور اتفاقی در گروه کودک تلویزیون با هم دوست شدیم. کار 

اصلی ما درواقع با »محله برو بیا« و »محله بهداشت« شروع شد و بسیار 

هم موفق بود و شانس آوردیم و کارهای بعدی پشت سر هم موفق از 

آب درآمدند و بعضی سختی هایی که افراد دیگر می کشند تا رشد 

کنند، برای ما یکسره شد.

 یعنی مدیران وقت با شما نسبت به دیگر همکاران تان سازگارتر بودند؟

از آن جهت برای کار کردن دوران سختی بود. محله برو بیا پخش شد و 

موفق بود. سری بعد محله بهداشت را ساختیم که پنج قسمت آن پخش 

شد و بعد آن را از روی آنتن برداشتند و در ادامه پنج سال ممنوعیت و 

محرومیت از کار و خانه نشینی بود؛ خاطرات قشنگی از آن دوران ندارم.

چرا این اتفاق برای مجموعه افتاد؟

از کار خوش شان نیامد! روزنامه کیهان آن زمان نوشت »صدای پای 

آرام غرب« که اینها حرف های کمی نبود.

 آن روزها رسانه ها خیلی روی کار شما تاثیر داشتند؟

رسانه چندانی نبود؛ کیهان بود و اطلاعات.

 در همان سال های سخت که می فرماید خاطره خوبی ندارید، 

تعدادی از بهترین کارهایتان را تولید کردید تا اینکه می رسیم 

به سریال »همسران«. به نظر می رسد قبل خانه سبز باشد و در 

دو سری ساخته شد و موفق بود اما سری سوم آن تولید نشد که 

گویا به دلیل مشکل مالی شما با فردوس کاویانی بود...

بله، فصل سوم همسران بود که به خانه سبز تبدیل شد.

 با آقای کاویانی غیر از مسائل مالی هم موردی داشتید؟

به هرحال با هم اختلاف داشتیم.

 یعنی غیر از مسائل مالی؟

بیشتر مسائل مالی بود.

 چطور فصل سوم همسران تبدیل می شود به خانه سبز؟

همین طوری به وجود آمد. می خواستیم در لوکیشنی که همسران 

را می ساختیم، یک سریال دیگر بسازیم، چون فصل سوم قرار نبود 

دیگر ساخته شود. با مسعود رسام صحبت کردیم و گفتیم باید شکل 

این خانه را تغییر بدهیم، چون همین طوری که نمی شود در آن یک 

کار دیگر ساخت. ایشان گفت که سبزش می کنیم. ما هم آنجا را سبز 

کردیم و اسم کار را گذاشتیم خانه سبز.

 بعد از اینکه دیوار را رنگ کردید، ترانه خانه سبز را هم ساختید؟

اول قرار بود آقای صالح علا شعر آن را بسراید و یک مصرعش را هم 

گفته بود که »سبز سبزم ریشه دارم« منتها هر چقدر منتظر شدیم 

ایشان باقی کار را نگفت. ما هم باید به هرحال ترانه ای را روی کار 

می گذاشتم. این بود که رفتیم پیش آقای دهقان یار که آهنگساز کار 

بود. آقای رسام یک بیت گفت و من یک بیت گفتم و خواننده شروع 

به خواندن کرد و این ترانه شد. آقای صالح علا هم بعدا ما را دید و بارها 

گفت که شعر من را برداشتید و استفاده کردید، ما هم گفتیم که شما 

دیر کردی و نمی شد صبر کرد.

 خیلی از چیزها برای همسران آماده شده بود و تبدیل شد به 

خانه سبز. مهرانه  مهین ترابی به همین شکل از سریال همسران 

وارد خانه سبز شد؟

حقیقت این است که حتی اول قرار نبود آقای شکیبایی در این مجموعه 

بازی کند، بلکه قرار بود آقای مهدی هاشمی این نقش را بازی کنند و 

نقش مقابل هم همسرشان خانم گلاب  آدینه باشند، منتها با آنها هم 

به توافق نرسیدیم و شانس آوردیم که آقای شکیبایی کار را قبول کرد. 

بعد متن ها را تغییر دادیم و بر مبنای خسرو شکیبایی و باقی دوستان 

آن را نوشتیم. تعامل بازیگرها با هم و با ما در این مجموعه بسیار عالی 

بود و هر هفته یک قسمت تولید می کردیم.

 جد بزرگ خانواده صباحی چطور به وجود آمد؟

در قسمت آخر سریال همسران بود که جد بزرگ کمال و جد بزرگ 

مهین می آمدند و بازی داشتند. بعد که آمدیم خانه سبز را درست 

کنیم، اینها تبدیل به خاطره و نقاشی شد که فقط آدم های ذکور 

می توانستند آن را ببینند. خیلی از این چیزها اتفاقی پیش می آمد و 

فکر نکنید که برایش نقشه کشیده شده بود. خیلی از همین اتفاقات 

هستند که ماجراها را می سازند.

 ظاهرا قرار بود »عشق تعطیل نیست« ادامه ای بر خانه سبز 

باشد ولی چنانکه مشخص است، تعامل بازیگرها با شما در آن 

سریال خوب نبود.

افتضاح بودند؛ تهیه کننده یا همان سرمایه گذار که پول نداشت. 

آقای گلزار هم که برای خودش سوپراستاری بود و زیر بلیت هیچ کس 

نمی رفت. پنج قسمت کار کردیم و بعد من آن را تعطیل کردم و گفتم 

با این گروه نمی شود کار ساخت. گلزار بد بازی و اذیت کرد و تعطیل 

کردیم تا کار را با یک گروه دیگر انجام بدهیم که دیگر نشد.

 برگردیم به خود خانه سبز؛ شما فکر می کنید این سریال 

چه چیزی داشت که نسبت به مجموعه های دیگر تلویزیون 

بیشتر دیده شد؟

کاری دلی بود و حرف هایی که از دل برمی آید، بر دل هم می نشیند. 

غیر از این  جهان بینی خاصی در آن مجموعه وجود داشت که تا قبل 

از آن سابقه نداشت و هنوز هم در کارهای دیگر وجود ندارد.

 شما غیر از خانه سبز در کارهای دیگرتان هم روی گفت وگو بین 

آدم ها تاکید زیادی دارید، مثلا در خانه سبز می گفتید حتی اگر 

با هم قهر هستیم، باید با هم حرف بزنیم...

اینها به طور اتفاقی در حین کار به وجود آمد.

 یعنی یک جهان بینی پشت آن نبود؟

چیزهایی هم هست که به مغز بیرنگ می رسد دیگر! در هر حال 

بیرنگ هم یک جهان بینی خاصی دارد و دنیا را به شکل خاصی 

تعریف می کند. این است که هرچه بسازم، باز دنیای کار را همان جور 

تعریف می کنم. جهان بینی من بر مبنای مثبت اندیشی و امید دادن 

به مردم است.

 یعنی چون این جهان بینی را دارید، از محاسبات تکنیکی هم 

بی نیاز می شوید؟

در این کار مهم تر از همه چیز تحقیق کردن است باید درمورد موضوعی 

که می خواهیم صحبت کنیم، اشراف داشته باشیم. درکنار اینها 

یک سری ویژگی هایی هم هست که اگر بیان شوند، معلوم می شود 

متعلق به بیژن بیرنگ هستند. به هرحال نویسنده با نویسنده فرق 

می کند. ممکن است موضوعات یکی باشند ولی هرکس موضوع 

را به شکل خاصی ببیند، البته جهان بینی یک نفر وسیع تر از این 

حرف هاست و در یک مصاحبه نمی گنجد.

 این جهان بینی چقدر توانسته به نویسنده ها و عواملی که با 

شما کار کرده بودند، سرایت کند و ادامه دار شود؟

ما با نویسنده هایی کار کردیم که همین جهان بینی را ادامه دادند، 

مثلا »دنیای شیرین«، »دنیای شیرین دریا«، »مجید دلبندم« یا »سیب 

خنده« یا »تولدی دیگر«، »سرزمین سبز«، »قطار ابدی« و خیلی کارهای 

دیگر، این جهان بینی در همه آنها بود.

 اما بعضی از نویسنده هایی که از شما فارغ شدند، در کارهایی 

که می سازند امید و همدلی نیست.

چون ما گروهی بودیم که این گروه سرپرستی می شد. تحقیق و بعد 

آن تحقیقات تحلیل می شدند و نویسنده ها می رفتند به سبک و 

سیاقی که کار ما بود، فیلمنامه را می نوشتند. بعدا وقتی خودشان 

مستقل شدند، طبیعتا هر چیزی را که دل شان می خواست، نوشتند.

 چرا قبل از هر کاری که شما می خواستید بسازید، تحقیق باید 

انجام می شد؟

چون من موضوع محور هستم و تا دغدغه ای نداشته باشم، کاری را 

نمی سازم. اصلا من آدم حرفه ای نیستم که هرسال باید یک فیلم یا 

یک سریال بسازد باید حرفی برای گفتن داشته باشم. یک موضوع 

که نیازش را از جامعه گرفته باشم و حس بشود و باید به این نیاز پاسخ 

گفته شود. این یعنی آدم به نیاز مردم پاسخ بگوید. نیاز یعنی چیزهایی 

که مردم شاید حتی خودشان هم ندانند که دنبالش هستند و وقتی 

به آنان می دهید، می گویند که عجب! این همان چیزی است که 

من دنبالش بودم. وقتی به نیاز مردم پاسخ بدهید، طبیعتا خواهید 

توانست با آنها ارتباط بهتری برقرار کنید.

 نمی ترسیدید که کارهایتان شعاری از آب دربیاید؟ مثلا همین 

خانه سبز پر است از دیالوگ های شاعرانه.

متن هایی که من می نوشتم، گاهی اوقات خیلی شعاری به نظر 

می رسید، چون راجع به ایده آل ها و حقیقت صحبت می کردیم نه 

واقعیت ولی وقتی آقای شکیبایی آنها را بازی می کرد، دیالوگ ها 

از پیچیدگی خارج و به آنها شعور اضافه می شد؛ جوری می شد که 

مخاطب درک می کرد و می فهمید. به این ترتیب دیالوگ ها هر چقدر 

هم عمیق بود، برای مردم قابل درک و فهم می شد. این خصلت آقای 

شکیبایی بود.

 جای خالی خانه سبز را در آثار امروزمان حس می کنیم؟ چرا 

دیگر کارهایی به آن سبک و با آن جهان بینی نداریم؟ چرا دیگر 

مثل سابق فعالیت ندارید؟

به هرحال دوره ما هم گذشته است. آن حرف ها شاید حرف مردم 

باشند و احتیاج داشته باشند که بشنوند، اما عده ای هم هستند که 

دل شان نمی خواهد گفته شوند، مثلا همیشه کارهای ما برای زن 

ارزش قائل بود و در آنها زن های ما آدم های باشعوری بودند اما امروز 

دوست ندارند که ما زن ها را باشعور نشان دهیم؛ نمونه اش هم کارهایی 

که امروز می بینید در آنها اکثر زن ها یا بد یا بدجنس هستند یا شعور 

ندارند و خاله زنک هستند. دیگر بین شان مثلا دریا را پیدا نمی کنید؛ 

دختری 15 ساله که می تواند یک ده را بچرخاند یا عاطفه خانه سبز 

یا مهین همسران که می توانند با مردشان دیالوگ برقرار کنند. از یک 

جایی به بعد اینها جرم تلقی و از این صحبت شد که شما زن ها را پررو 

می کنید. ظاهرا جامعه زن توسری خور را بیشتر دوست داشت. این را 

به ما گفتند که شما در دوره ای زن ها یا جوان ها را پررو کردید. جوری 

بیان شد که اینها هرکدام شان جرم تلقی می شوند. زمانی اینها خوب 

بودند و ما داشتیم کارمان را می کردیم اما الان دیگر نمی شود چنین 

شخصیت هایی را خلق کرد. البته منظورم مهین امروزی است نه مهین 

20 سال پیش. اینها جای تناسخ دارند و این همان جهان بینی است 

که صحبت  کردیم.

 یعنی از شما برای کار دعوت هم نشده است؟

همین بحث ها پیش می آید که گفتم. بارها با لطف و محبت آدم را صدا 

می کنند بعد جلسه می گذارند و می گویند می خواهیم این گونه سریال 

بسازیم و در آن این طور حرف بزنیم، بعد دیگر خبری نمی شود. معلوم 

است به نتیجه رسیدند که با بیرنگ نمی شود این طوری کار کرد. »بابا 

لنگ دراز« هم جزء همان کارها بود که کار مورد استقبال شان واقع شد، 

ما را خواستند، جلسه گذاشتند، ولی در عمل پروژه راه نیفتاد. صدایت 

می کنند، به تو احترام می گذارند، با تو حرف می زنند و می گویند 

که احتیاج داریم امثال شما کار کنید، ولی در عمل هیچ کاری راه 

نمی افتد. دیگر برای ما عادت شده است که هیچ کاری راه نیفتد. 

می دانم که دارم به هر جلسه الکی می روم. از لابه لای حرف ها می فهمم 

من آن آدمی نیستم که آنها دنبالش می گردند.

 به دلیل همان مباحثی که مثلا درمورد زنان و جوانان مطرح 

کردید؟

بله، اینها مباحث کمی نیست. وقتی شما فردی را نشان بدهید که 

توانایی دارد و می تواند مشکلات خودش را حل کند، اعتمادبه نفس 

داشته باشد و مشکلات جامعه را حل کند، این جوان یا نوجوان 

از نظر خیلی از سیستم ها شخص خوبی نیست، چون می تواند 

تغییراتی به وجود آورد.

 در دوره های قبل هم که کار می کردید مشکلاتی وجود داشت 

که به بعضی  از آنها اشاره کردید اما بهترین سریال هایتان را در 

همان شرایط ساختید. فکر می کنید وجود این مسائل دلیل 

کافی برای گوشه نشینی است و کار نکردن شما را در دوره های 

اخیر توجیه می کند؟

گاهی شرایطی پیش می آید که کارهایی در آن باید ساخته شوند 

و وقتی آن شرایط دیگر نیست، طبیعتا آن جنس کارها هم ساخته 

نمی شوند. الان مساله  این است که امثال من رنُد بازار نیستیم. رنُد 

بازار همین کارهایی است که شما می بینید در تلویزیون و سینمای 

خانگی ساخته می شوند. ما رنُد بازار نیستیم، مگر اینکه دوباره شرایط 

تغییر کند. وقتی یک چیزی چنین باشد، خوب آن را می خرند، مثلا در 

دوره ای پیکان این طور بود اما یک ماشینی اگر رنُد بازار نباشد، فقط 

باید علاقه مندش پیدا شود تا آن را بخرد.

 خصوصیت آنها که رنُد بازار هستند، دقیقا چیست؟

همه چیز را گوش می کنند، به هر قضیه ای تن می دهند و اگر لازم 

باشد دزدی را هم توجیه می کنند و هزار کار دیگر. ما چنین آدم هایی 

نیستیم، مثلا از یکی می خواهند سریالی بسازد و در آن نشان بدهد که 

اگر در این مملکت دزد نباشی، کلاهت پس معرکه است، دزد را قهرمان 

می کنند و قبح دزدی را می ریزند که عده ای بتوانند بدزدند و کاری 

کنند که ناگهان 3سه هزار میلیارد تبدیل به یک عدد بشود. مثل الان 

که کرونا یک عدد شده است و می گویند امروز 500، 600 یا 700 نفر 

مردند. نمی گویند 600 یا 700 خانواده عزادار شدند، فقط می گویند 

600 نفر مردند و کم کم می بینیم که این برای مردم عادی می شود؛ در 

مسائل اجتماعی هم این طوری است. به هرحال عدم مدیریت ، نبود 

دانش و آگاهی  که  عده ای مقصر آن هستند باید جوری توجیه شود. 

عده ای هم بلدند این کار را کنند، من بلد نیستم، چون چیزی که به 

آن اعتقاد نداشته باشم،نمی گویم. من دغدغه ام نیازهایی است که 

حس می کنم جامعه من دارد و همین دغدغه مندی ها باعث می شود 

سریالی مثل خانه سبز یا همسران بعد از 20 یا 25 سال همچنان برای 

مردم تازه باشد، به خاطر اینکه هنوز حرف هایشان تازه هستند. من و 

آقای رسام هم اینطوری فکر می کنیم اما الان دوره ما گذشته است و 

آدم های دیگر راحت تر کار می کنند.

 یعنی شما نمی توانید به گونه ای با این فضا تعامل داشته باشید 

که لااقل کار خودتان را بسازید؟

به یک نفر گفتند برو کلاه بیاور، رفت برای خودشیرینی سر طرف را 

آورد. الان چنین آدم هایی می توانند کار کنند. بعد هم اسپانسرها چه 

کسانی هستند؟ همان هایی که پول های کثیف دست شان است. 

درنتیجه سفارش هایی که می دهند، سفارش هایی است که توجیه کار 

خودشان باشد. این همان جهان بینی است که به ما نمی خورد و یک 

فیلم را ساختن اینقدر ارزش ندارد که آدم بخواهد برایش سیاه را سفید 

کند. واقعیت این است که اینها مملکت شان را دوست ندارند، بلکه 

خواسته های خودشان را دوست دارند. این اواخر کدام کار را دیده اید 

که در جهت بهبود حال مردم باشد؟ من وطنم را خیلی دوست دارم. 

اصلا فکر اینکه یک  وقت کاری کنم که یک هم وطنم اشتباه برداشت 

کند و تصمیمی بگیرد که بد باشد، برایم ترسناک است. وقتی می گوییم 

عاشق مردم مان هستیم، عشق غیر از مسئولیت که چیزی نیست.

 خیلی از کسانی که با این نوع پول ها کار کرده اند، می گویند از 

منابع مالی اسپانسرها اطلاع نداشته اند.

نه، خوب می دانند و آدم های باهوش و آگاهی هستند. شما فکر نکنید 

که از این پیشنهادها به ما هم نشده است.

 چه شد که نسخه سینمایی خانه سبز و سریال همسران را 

نساختید؟ ظاهرا درمورد مجید دلبندم هم چنین تصمیمی 

داشتید.

نه، نشد دیگر، چون تلویزیون رایتش را به ما نفروخت و اجازه 

نمی دهد کار هایش سینمایی شوند، حتی کلاه قرمزی را هم که به 

آقای طهماسب داده بودند، از ایشان پس گرفتند و الان آنها هم 

نمی توانند کلاه قرمزی بسازند.

 ظاهرا شبکه نمایش خانگی هم نتوانسته برای شما آلترناتیوی باشد 

که اگر با تلویزیون نتوانستید کار کنید، در آنجا مشغول شوید.

یک بار تلاش کردیم در شبکه نمایش خانگی کار کنیم که همان 

سریال »عشق تعطیل نیست« بود و به جایی نرسید. »شام ایرانی« 

را هم کار کردم که از من گرفتند و با خودشان گفتند بروند با کسی 

کار کنند که بیشتر پول گیرشان بیاید، چون من از آن کار 25درصد 

سهم داشتم، آنها هم گفتند چرا این درصد را به بیرنگ بدهیم؟ به یک 

نفر به عنوان کارگردان دستمزد می دهیم و او  برای ما می سازد، تازه 

بیرنگ هر حرفی را نمی زند و حساب شده کار می کند و ما آدم هایی را 

می آوریم که هرچه دلش می خواهد لاطائلات بگوید، فروش بالا برود 

و استفاده کنیم- که متاسفانه همین اتفاق هم نیفتاد.

 درحال حاضر هیچ انگیزه و آرزویی برای ساخت فیلم یا سریال ندارید؟

همیشه دوست داشتم کمدی موزیکال بسازم اما باید شرایطش پیش 

بیاید. دوسال قبل می خواستم بسازم که خدا را شکر سر نگرفت، چون 

با این کرونا و ماجراهای آن و وضعیت سینماها به مشکل برمی خورد. 

20سال است که کار نکرده ایم. گاهی درد آدمی آنقدر زیاد می شود 

که دستش به قلم نمی رود. می گوید من راجع به چه چیزی بنویسم و 

چه امیدی به مردم بدهم؟

صدای نخبگان، نگاه جوانان
روزنـــــــامه فرهیختـــــــگان
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